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سیاست‌ورزان ، اساتید دانشگاه و نمایندگان مجلس در گفت و گو با » ایران« از اولویت های پسا جنگ گفتند

فصل‌نوین نوسازی و توسعه ایران

پایـــان جنـــگ، بـــا وجـــود بی‌اعتمـــادی 
به طـــرف آمریکایـــی در اجـــرای تعهدات 
خود، همچنان در هاله‌ای از ابهام و عدم 
قطعیت قرار دارد. بـــا این حال، جمهوری 
اســـامی ایران، چه تفاهم‌نامه اسلام‌آباد 
به‌طور کامل اجرا شـــود و چه اجرای آن با 
فراز و فرودها و کنش‌هـــا و واکنش‌هایی 
همراه باشـــد، وارد دوره‌ای جدید از تاریخ 
معاصر خود شده اســـت. فصلی نوین که 
از یک سو بر اثبات و عینیت‌یافتن قدرت 
ملی ایرانیان در برابر قدرت مدعی هژمونی 
جهانی اســـتوار اســـت و از ســـوی دیگر بر 
حرکت به سمت حل مسائل و چالش‌های 
سیاســـی، اقتصادی و اجتماعـــی  مبتنی 

خواهد بود.
از لابه‌لای ســـخنان مســـعود پزشـــکیان، 
رئیس‌جمهـــوری کـــه دولتـــش دو جنگ 
تحمیلی تمام‌عیار را تجربه و مدیریت کرده 
و امروز به باور بسیاری از فعالان سیاسی، 

به دلیـــل پذیرش مســـئولیت مذاکرات و 
تفاهم امضاشده، یکی از بانیان اصلی این 
تغییر شناخته می‌شـــود، می‌توان دریافت 
که ایـــن دوران، دوره شـــناخت داده‌محور 
مسائل کشـــور و حرکت به سوی حل آنها 
از طریـــق هم‌افزایـــی همـــه ظرفیت‌ها و 

مشارکت جدی مردم است.
اول  معـــاون  عـــارف،  محمدرضـــا 
رئیس‌جمهور نیز توافق اخیر را »آغازی نو 
برای جهش بزرگ ایران اسلامی« توصیف 
کـــرده اســـت؛ جهشـــی کـــه بـــا محوریت 
»اقتصاد مقاومتی در ســـایه وحدت ملی و 
امنیت ملی« می‌تواند ایرانی قوی‌تر بسازد. 
ایرانی کـــه اقتصـــاد و صنعت آن بـــر مدار 
فناوری‌های نوظهور، اقتصاد دانش‌بنیان، 
حمایت از نخبگان و جوانان دانشـــمند، 
بومی‌سازی فناوری‌های پیشرفته حرکت 
کند و ثمره پایـــداری و پیروزی خـــود را در 
بهبود معیشت مردم و ارتقای جایگاه ایران 

در عرصه جهانی به نمایش بگذارد.
سیاســـت‌ورزان از نحله‌هـــای مختلـــف 
سیاســـی نیز، اگرچه این تفاهـــم را پایان 
قطعـــی همـــه چالش‌هـــای منطقـــه‌ای، 
بین‌المللـــی و امنیتـــی نمی‌داننـــد، امـــا 
معتقدنـــد پـــس از پایـــان قطعـــی جنگ 
تحمیلی سوم، در دوره‌ای که از آن با عنوان 

»پساجنگ« یاد می‌شود، فرصتی ویژه برای 
حرکت به سوی حل مسائل و بحران‌های 
اقتصـــادی و اجتماعـــی و نیز بازســـازی و 
توسعه همه‌جانبه کشور فراهم شده است.

بر همیـــن اســـاس، روزنامه »ایـــران« این 
پرسش اساسی را پیش روی صاحب‌نظران 
قرار داد کـــه مهم‌ترین مســـائل و اهداف 
کشور در دوران پساجنگ چیست و برای 
دستیابی به این اهداف و حل این مسائل، 

چه مقدماتی باید فراهم شود؟
در پاســـخ صاحب‌نظران به این پرســـش، 
محورهایی همچون »افزایش رضایتمندی 
عمومـــی از طریـــق کاهـــش آســـیب‌های 
اقتصـــادی و اجتماعی ناشـــی از شـــرایط 
ســـال‌های اخیـــر«، »اهتمام به بازســـازی 
بنیان‌هـــای  تقویـــت  و  زیرســـاخت‌ها 
فرهنگـــی«،  و  اجتماعـــی  اقتصـــادی، 
»حرکت به ســـوی اقتصادی مقاوم، پایدار 
و کم‌وابســـته به عوامل خارجی«، »تقویت 
همه‌جانبه تـــوان ملی از رهگـــذر تحکیم 
انســـجام اجتماعی، همبستگی سیاسی، 
افزایش قدرت بازدارندگی نظامی و تقویت 
بنیـــه اقتصـــادی« و همچنین »بازســـازی 
اجتماعـــی و فرهنگـــی و تقویـــت اعتماد 
عمومی در کنار احیای زیرساخت‌ها« مورد 

تأکید قرار گرفته است.

گزارش

گروه سیاسی

مســـعود پزشـــکیان به اولین 
رئیس‌جمهـــوری ایران تبدیل 
شد که تفاهمنامه‌ای مشترک 
بـــا رئیس‌جمهـــوری آمریکا را 
امضـــا کـــرد؛ آن هـــم پـــس از 
جنگی ســـخت که در جریان 
آن بســـیاری از مقامات ارشد، 
فرماندهان و شهروندان کشور 
در حملات آمریکا و اســـرائیل 
به شهادت رسیدند. در چنین 
بســـتری و با توجه به ســـابقه طولانی تخاصم آمریکا 
با ایـــران، امضای ایـــن تفاهمنامه تصمیمی ســـاده 
و کم‌هزینـــه نبـــود؛ به‌ویـــژه آنکه مخالفـــان آن طی 
هفته‌های اخیر در فضای مجازی و رسانه‌ای، کارزاری 
گســـترده علیه آن به راه انداخته بودند؛ فضایی که 
در آن کمتر کسی حاضر می‌شـــد مسئولیت چنین 

تصمیمی را برعهده بگیرد.
با این حال، رئیس‌جمهوری این تفاهمنامه را امضا 
کرد و به ‌عنوان رئیس شـــورای عالـــی امنیت ملی، 
از ســـوی خود و دیگر اعضای شورا مســـئولیت آن را 
پذیرفت. پذیرش چنین مســـئولیتی، بار سنگینی 
است که هر سیاستمداری توان یا آمادگی تحمل آن 
را ندارد. اما پزشـــکیان، به ‌عنوان فردی که از ملت 
ایران رأی گرفته، این مسئولیت را، علی‌رغم تمامی 
مخاطرات آن، شـــجاعانه و در راســـتای شـــعارهای 

انتخاباتی خود پذیرفت.
این اقدام، یادآور جمله مشهور او در ایام انتخابات 
است که گفته بود: »گردنم در گرو گفته‌هایم است 
و شخصاً ضامن و مسئولیت آن را می‌پذیرم.« اگر در 
آن روزها کســـی در میزان پایبندی او به این سخن 
تردید داشـــت، اکنون می‌تواند مصداق عملی آن را 
در یکی از دشوارترین تصمیمات سیاسی سال‌های 

اخیر مشاهده کند.
البته منتقدان توافق نیـــز نگرانی‌هایی درباره نحوه 
اجرای آن، میزان پایبندی طرف مقابل و هزینه‌های 
احتمالـــی آن مطـــرح می‌کنند که نمی‌تـــوان آنها را 
نادیده گرفـــت. اما حتی با پذیرش ایـــن نگرانی‌ها، 
اصل پذیرش مسئولیت سیاسی از سوی پزشکیان 

همچنان قابل توجه است.
چه‌بســـا اگر در مقاطع مختلف ســـایر مسئولان نیز 
چنین سطحی از مسئولیت‌پذیری سیاسی از خود 
نشان می‌دادند، کشور در شرایط دیگری بود. برای 
مثال، در تابستان ۱۴۰۱ و در جریان مذاکرات احیای 
برجام، اگر بـــه گونه دیگری عمل می‌شـــد، شـــاید 
روند مذاکرات به ســـرانجام می‌رســـید،  بخشـــی از 
مشکلات اقتصادی کاهش می‌یافت، امید اجتماعی 
تقویت می‌شـــد و بســـیاری از رخدادهای پس از آن 

رخ نمی‌داد.

غ از آنکـــه مذاکـــرات و گفت‌وگوهـــای آتی چه  فـــار
سرنوشـــتی پیدا کنند، شجاعت و مسئولیت‌پذیری 
رئیس‌جمهوری در مســـیر پایـــان دادن به جنگ و 
گشودن افقی تازه برای کشور، از نگاه افکار عمومی 
پنهان نخواهد ماند. افزون بر این، خود تفاهمنامه 
نیـــز، صرف‌نظر از نتایـــج نهایی آن، یک دســـتاورد 
ملی به شـــمار می‌رود که نباید به‌سادگی از کنار آن 

گذشت.
در این تفاهمنامه امتیازات متعددی برای ایران در 
نظر گرفته شده اســـت؛ اما آنچه به آن اهمیتی ویژه 
می‌بخشد، شـــرایطی اســـت که این امتیازات در آن 
به دست آمده‌اند. این سند پس از جنگی مستقیم 
با یک ابرقدرت جهانی حاصل شده است؛ کشوری 
که بودجه نظامی آن ده‌ها برابر ایران اســـت. از این 
منظر، می‌توان گفت پس از جنگ‌های ایران و روس 
و عهدنامه‌های گلستان و ترکمانچای، این اولین بار 

است که پس از یک رویارویی نظامی با قدرتی بزرگ، 
توافقی میان ایران و طرف مقابل منعقد شده که در 
آن حقوق و مطالبات ایران نیز به شکلی جدی مورد 
توجه قرار گرفته است؛ امری که اگر نگوییم در طول 
تاریخ ایران، حداقل در تاریخ معاصر بی‌نظیر است.
از ایـــن منظـــر، تفاهمنامه اخیـــر صرفاً یـــک توافق 
سیاســـی نیســـت، بلکه ســـندی حقوقی و تاریخی 
است که ارزش مطالعه و تأمل دارد. در شکل‌گیری 
این دستاورد، دســـت‌کم ســـه عامل نقش اساسی 

ایفا کرده‌اند:
1: بدون تردید، مقاومت و فداکاری مردم، نیروهای 
مســـلح و شـــهدای جنگ اخیر، بیـــش از هر عامل 
دیگـــری در وادار کردن طـــرف مقابل بـــه پذیرش 

خواسته‌های ایران نقش داشت.
2: تیم دیپلماســـی و مذاکره‌کنندگان کشـــور که در 
تدوین و پیشبرد این توافق سهمی تعیین‌کننده بر 

عهده داشتند.
3: رئیس‌جمهوری که از یک‌سو با رویکرد وفاق‌محور 
خود، بـــه رقیـــب انتخاباتـــی خـــود اعتمـــاد کرد و 
مسئولیت مذاکرات را به او ســـپرد و از سوی دیگر، 
مسئولیت سیاســـی و حقوقی امضای تفاهمنامه را 

نیز پذیرفت.
روزها و هفته‌های آینده همچنان روزهایی حساس 
خواهند بود. این ســـند نیازمند صیانت، پیگیری و 
مراقبت مســـتمر اســـت و نباید اجازه داد اقدامات 
تخریبـــی برخـــی و خباثت‌هـــای نتانیاهـــو و رژیم 
اسرائیل، مانع تحقق اهداف آن شود. با این حال، 
مذاکرات آینده هر نتیجه‌ای که داشـــته باشند، یک 
واقعیت تغییر نخواهد کـــرد: رئیس‌جمهوری برای 
پایان دادن به جنگ و گشودن مسیر آبادانی ایران، 
مسئولیت خود را پذیرفت، گردن خویش را در گرو 

وعده‌هایش گذاشت و بر سر آن ایستاد.

بازسازی ایران پس از جنگ؛ الزامات و چالش‌ها
صحبت از دوره پســـاجنگ در شـــرایطی که 
هنوز نتیجه نهایی تحولات مشخص نشده، 
نیازمند احتیاط اســـت. تا زمانـــی که ابعاد 
واقعی یک درگیـــری، میزان خســـارت‌ها و 
شـــرایط پیش‌رو روشـــن نشـــود، نمی‌توان 
نســـخه قطعی برای مرحله بعد ارائه کرد. با 
این حال، تجربه تاریخـــی جنگ‌های بزرگ 
نشـــان داده است که کشـــورها برای عبور از 
شرایط بحرانی، ناگزیر از طراحی سناریوها 
و آماده‌ســـازی برنامه‌های بازسازی هستند. 
پســـاجنگ صرفاً به معنای پایـــان درگیری 
نظامی نیســـت؛ بلکه آغاز مرحلـــه‌ای پیچیـــده از تصمیم‌گیری، 
مدیریت منابـــع و بازســـازی ظرفیت‌های ملی اســـت. در چنین 
شـــرایطی، نخســـتین اقدام، شـــناخت دقیق وضعیت موجود و 
تدوین سناریوهای مختلف است؛ از سناریوی خوش‌بینانه که در 
آن بخش قابل توجهی از اهداف و منافع ملی محقق شده است 
تا سناریوهای دشـــوارتر که نیازمند برنامه‌های جبرانی و مدیریت 
بحران خواهنـــد بود. یکـــی از مهم‌تریـــن الزامات ایـــن مرحله، 
بازسازی زیرساخت‌های آســـیب‌دیده اســـت. تجربه جنگ‌های 
جهانی اول و دوم نشـــان می‌دهد که بازسازی فیزیکی، اقتصادی 
و زیرســـاختی از اصلی‌ترین محورهای برنامه‌های پساجنگ بوده 
است. کشورها پس از پایان جنگ، ابتدا میزان تخریب‌ها را ارزیابی 
کرده و ســـپس برای احیای ظرفیت‌های تولیـــدی، حمل‌ونقل، 
انرژی و دیگر بخش‌های حیاتی برنامه‌ریزی کرده‌اند. اما بازسازی 
پساجنگ تنها به ساختمان‌ها، تأسیسات و زیرساخت‌ها محدود 

نمی‌شود. بخش مهم دیگر، بازسازی اجتماعی و فرهنگی است؛ 
یعنی بازگرداندن ثبات، تقویت اعتماد عمومی، کاهش آثار روانی 
و اجتماعی جنگ و ایجاد شرایطی برای بازگشت جامعه به مسیر 
عادی زندگی. در کنار این موارد، بازســـازی اقتصـــادی نیز یکی از 
چالش‌های اصلـــی خواهد بـــود. مدیریت منابـــع مالی، جذب 
سرمایه، بازگشت ظرفیت‌های اقتصادی، مقابله با آثار تحریم‌ها 
و ایجاد شـــرایط لازم برای رشـــد اقتصادی، از جملـــه موضوعاتی 
است که باید در یک برنامه جامع پساجنگ مورد توجه قرار گیرد. 
تجربه طرح مارشـــال پس از جنگ جهانی دوم نیز نشان داد که 
بازســـازی تنها یک فرآیند اقتصادی نیســـت، بلکه می‌تواند تحت 
تأثیر ملاحظات سیاســـی و راهبردی قرار گیرد. آمریکا با ارائه این 
طرح برای بازسازی کشـــورهای اروپایی جنگ‌زده، علاوه بر کمک 
اقتصادی، اهداف سیاسی خود را نیز در فضای رقابت‌های جهانی 
دنبال کرد. از سوی دیگر، مرحله پســـاجنگ نیازمند دیپلماسی 
فعال و ایجاد چارچوب‌های مطمئن برای توافق‌ها و همکاری‌های 
آینده اســـت. توافق‌هـــای سیاســـی و اقتصادی زمانـــی می‌توانند 
اثرگذار باشند که از ضمانت‌های اجرایی کافی برخوردار باشند و 
منافع ملی کشورها را تأمین کنند. بنابراین، مهم‌ترین اولویت در 
مسیر پساجنگ، حرکت بر اســـاس برنامه، واقع‌بینی و مدیریت 
مرحله‌ای شرایط است. بازسازی موفق زمانی امکان‌پذیر خواهد 
بود که همزمان با احیای زیرساخت‌ها، به اقتصاد، جامعه، سرمایه 
انسانی و جایگاه بین‌المللی کشور نیز توجه شود. چرا که پساجنگ 
یک مقطع کوتاه‌مدت نیست، بلکه فرآیندی چندمرحله‌ای است 
که نیازمند تصمیم‌گیری دقیق، هماهنگی میان نهادها و استفاده 

از همه ظرفیت‌های ملی خواهد بود.

از حفظ بازدارندگی تا رسیدگی به معیشت مردم
هرگونه تحلیل از شـــرایط پس از جنگ 
باید با یک پیش‌فرض مهم آغاز شـــود: 
نباید پایان جنگ را قطعی و دائمی تلقی 
کرد. تجربه نشـــان داده است که آمریکا 
بارها توافقات خود را نقض کرده و هیچ 
تضمینی وجـــود ندارد که این بـــار نیز به 
تعهداتش پایبند بماند. حتی هم‌اکنون 
نیز فشـــارهای داخلی بر دولـــت آمریکا، 
بویژه بر شـــخص رئیس‌جمهوری، برای 
بازگشت به سیاست‌های تهاجمی قابل 
مشاهده است. این فشارها، به‌خصوص 
در آستانه رقابت‌های انتخاباتی، می‌تواند احتمال نقض توافق 

را افزایش دهد.
از همین رو، اولین اولویت کشور باید تقویت همه‌جانبه توان 
ملی باشد؛ از انســـجام اجتماعی و همبستگی سیاسی گرفته 
تا افزایش قدرت بازدارندگی نظامـــی، تقویت بنیه اقتصادی و 
ارتقای آگاهی عمومـــی در داخل و خارج از کشـــور. ایران باید 
خود را برای هرگونـــه بدعهدی احتمالی آمـــاده نگه دارد تا در 
صورت تغییر رفتـــار طرف مقابل، با اقتدار بیشـــتری از منافع 

ملی دفاع کند.
در عین حال، نباید از دســـتاوردهای دیپلماتیک این روند نیز 
غافل شد. تیم مذاکره‌کننده توانست امتیازاتی در زمینه تأمین 
منابع لازم برای جبران خسارت‌های واردشده به کشور کسب 
کند که از اهمیت بالایی برخوردار اســـت. همچنین، پذیرش 
مسئولیت تجاوز و به رسمیت شـــناختن خسارت‌های وارده، 

دستاوردی قابل توجه به شمار می‌رود؛ موضوعی که در تاریخ 
روابط آمریکا با ایران ســـابقه چندانی ندارد. برای نمونه، پس 
از حمله وحشـــیانه به هواپیمای مســـافربری ایران توسط ناو 
وینســـنس، نه‌تنها خبری از عذرخواهی و پذیرش مسئولیت 
نبود، بلکه فرمانده آن ناو نیز مورد تقدیر قـــرار گرفت. از این 
منظر، اعتـــراف به مســـئولیت و پذیرش پرداخت خســـارت، 

اتفاقی کم‌سابقه است.
از ســـوی دیگر، نباید اجـــازه داد برخی تحلیل‌های سیاســـی، 
واقعیت‌های میدان را وارونه جلوه دهند. اهداف اعلام‌شده 
متجاوزان، از تضعیف و تجزیه ایران تا عقب راندن کشـــور در 
عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی بود؛ اهدافی که هیچ‌یک محقق 
نشـــد. هنگامی که طرف مقابل پس از ناکامی در دستیابی به 
این اهداف، ناگزیر به مذاکره می‌شـــود، این خود نشانه‌ای از 
شکست راهبردی آن است. بنابراین، تبدیل پیروزی حاصل از 
مقاومت ملت ایران به روایت شکســـت، نه با واقعیات سازگار 

است و نه با منافع ملی.
دومین اولویت کشور پس از جنگ، رسیدگی جدی به مشکلات 
اقتصادی و معیشتی مردم اســـت. جنگ تحمیلی هزینه‌های 
سنگینی بر اقتصاد کشـــور تحمیل کرده و محدودیت‌هایی در 
درآمدهـــای نفتی و منابع مالـــی ایجاد کرده اســـت. اکنون که 
بخشی از منابع مالی کشـــور در نتیجه توافق در دسترس قرار 
می‌گیرد، ضروری است این منابع در مسیر سرمایه‌گذاری‌های 
مولد، توسعه زیرساخت‌ها، ایجاد اشتغال و بهبود شرایط زندگی 
مردم هزینه شود. ثمره هر توافقی زمانی برای جامعه ملموس 

خواهد بود که در زندگی روزمره مردم نمود پیدا کند.

موضوع مهـــم دیگر، حفظ هوشـــیاری سیاســـی در برابر رفتار 
آینده آمریکا است. حتی اگر توافقی حاصل شده باشد، نباید 
این تصور ایجاد شـــود که تهدید نظامی به پایان رسیده است. 
اظهارات مقامات آمریکایی نیز نشـــان می‌دهـــد که همچنان 
گزینه نظامـــی را به‌عنـــوان ابزاری بـــرای اعمال فشـــار حفظ 
کرده‌اند. این رویکرد بیانگر آن است که آمریکا، پس از ناکامی 
در عرصه افکار عمومی و تحقق اهداف خود، همچنان بر قدرت 

سخت تکیه دارد.
در چنیـــن شـــرایطی، همـــه جریان‌هـــای سیاســـی بایـــد از 
گرفتار شدن در منازعات فرسایشـــی، رقابت‌های جناحی و 
دوقطبی‌سازی‌های انتخاباتی پرهیز کنند. هرگونه اختلاف 
داخلی که انســـجام ملـــی را تضعیف کند، می‌تواند به ســـود 
دشمن تمام شود. رقابت سیاسی، هرچند بخشی طبیعی از 
حیات سیاسی کشور است، اما نباید به بهای کاهش وحدت 
ملی و افزایش فرصت‌های سوءاســـتفاده برای طرف مقابل 

تمام شود.
شـــرایط پس از جنـــگ، بیـــش از هر زمـــان دیگـــری نیازمند 
عقلانیـــت، انســـجام و اولویت دادن بـــه منافع ملی اســـت. 
تقویت قدرت ملـــی، بهبود وضعیت اقتصـــادی مردم و حفظ 
آمادگی در برابر هرگونه بدعهدی احتمالی، ســـه محور اصلی 
سیاســـت‌گذاری در این مقطع حســـاس به شـــمار می‌روند. 
غفلت از تحرکات دشمن یا گرفتار شدن در نزاع‌های داخلی، 
می‌تواند هزینه‌های سنگینی برای کشور به همراه داشته باشد؛ 
هزینه‌هایی که با حفظ وحدت و تمرکز بر منافع ملی می‌توان 

از آنها جلوگیری کرد.

محمد رهبری
پژوهشگر 
اجتماعی

اولویت‌های ایران پسا جنگ؛ بازسازی اقتصاد و تقویت هویت ملی
تجربـــه جنگ‌هـــا نشـــان داده 
اســـت کـــه پیـــروزی در میدان 
نظامی، بـــدون آمادگـــی برای 
مدیریـــت دوران پـــس از آن، 
نمی‌تواند به دســـتاوردی پایدار 
تبدیل شود. در چنین شرایطی 
کشـــورها ناگزیرنـــد عـــاوه بر 
بازســـازی زیرســـاخت‌ها، برای 
تقویت بنیان‌هـــای اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگـــی خود نیز 
برنامـــه‌ای جامـــع و بلندمدت 
داشته باشـــند. برای ایران نیز مهم‌ترین اولویت در 
دوره پســـا جنگ، ایجاد اقتصادی مقـــاوم، پایدار و 
کم‌وابســـته به عوامل خارجی اســـت؛ اقتصادی که 
بتواند امنیت معیشتی مردم را تضمین کند و کشور 

را در برابر تکانه‌های بیرونی مصون نگه دارد.
نخستین گام در این مســـیر، تأمین امنیت غذایی 
ج در حـــوزه کالاهای  و کاهش وابســـتگی بـــه خـــار
اساسی اســـت. هنوز در برخی محصولات کشاورزی 
و نهاده‌های دامی وابســـتگی‌هایی وجـــود دارد که 
در شـــرایط بحرانـــی می‌تواند کشـــور را بـــا چالش 
مواجه کنـــد. از ایـــن رو، وزارت جهاد کشـــاورزی و 
سایر دســـتگاه‌های مرتبط باید با تمرکز بر افزایش 
بهره‌وری، توســـعه فناوری‌هـــای نوین کشـــاورزی و 

مدیریت بهینه منابع، زمینه دستیابی به خودکفایی 
در تولید محصولات اساســـی را فراهـــم کنند. ایران 
با وجـــود محدودیت‌های اقلیمـــی، از ظرفیت‌های 
گســـترده‌ای برای تأمیـــن نیازهای داخلـــی و حتی 
حضـــور مؤثر در بازارهـــای منطقه برخوردار اســـت؛ 
ظرفیتی کـــه تنها با برنامه‌ریـــزی علمی و بلندمدت 

فعال خواهد شد.
در کنـــار امنیـــت غذایی، حفـــظ ارزش پـــول ملی 
و کاهش وابســـتگی اقتصاد بـــه ارزهـــای خارجی از 
مهم‌ترین الزامات دوره پیش رو به شـــمار می‌رود. 
کاهـــش نوســـانات ارزی، تقویـــت جایـــگاه ریـــال و 
گســـترش مبادلات تجـــاری بـــا اســـتفاده از ارزهای 
ملی، از جمله اقداماتی اســـت که می‌تواند به ثبات 
اقتصادی کشور کمک کند. در این زمینه، وزارت امور 
اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، مجلس شـــورای 
اسلامی و مجموعه دولت نقش تعیین‌کننده‌ای بر 
عهده دارند. توســـعه روابط اقتصادی با کشـــورهای 
منطقـــه، اســـتفاده از ظرفیـــت پیمان‌هـــای پولی 
دوجانبـــه و چندجانبه و کاهش وابســـتگی به دلار، 
بخشی از راهبردی است که می‌تواند اقتصاد ایران را 

در برابر فشارهای خارجی مقاوم‌تر سازد.
همزمان، توجه به تولید و جلوگیری از خام‌فروشی 
بایـــد در مرکز سیاســـت‌های اقتصادی قـــرار گیرد. 
تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد ارزش‌آفرینی 

واقعی زمانـــی اتفاق می‌افتد که مـــواد اولیه و منابع 
طبیعـــی در داخل کشـــور بـــه محصولات بـــا ارزش 
افزوده بالاتر تبدیل شـــوند. تکمیـــل زنجیره ارزش 
در بخش‌هـــای صنعـــت، معدن، انـــرژی و صادرات 
می‌توانـــد بـــا افزایـــش تولیـــد ناخالـــص داخلـــی، 

فرصت‌های شغلی گسترده‌ای نیز ایجاد کند.
با این حال، توسعه اقتصادی بدون تقویت سرمایه 
فرهنگی و اجتماعی پایـــدار نخواهد بـــود. در کنار 
برنامه‌هـــای اقتصـــادی، توجـــه بـــه هویـــت ایرانی ـ 
اسلامی، تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری اجتماعی 
و انتقال ارزش‌های ملی به نسل جوان نیز ضرورتی 
انکارناپذیـــر اســـت. نهادهای فرهنگی، آموزشـــی و 
رســـانه‌ای در این زمینه مســـئولیتی مهـــم بر عهده 
دارند. جوانانی کـــه به هویت ملـــی و فرهنگی خود 
باور داشـــته باشـــند، در عرصه تولیـــد، کارآفرینی، 
تلاش علمی و دفاع از منافع کشور نیز نقش‌آفرینی 

مؤثرتری خواهند داشت.
دوره پســـا جنگ، بیش از هر چیـــز، نیازمند نگاهی 
جامع به اقتصاد و فرهنگ است. اگر تقویت تولید، 
حفـــظ ارزش پـــول ملـــی، خودکفایـــی در کالاهای 
اساســـی و تحکیم هویت ملی به صـــورت همزمان 
دنبال شـــود، می‌توان امیدوار بود که کشـــور از این 
مقطع حساس با توان و انسجام بیشتری عبور کند 

و زمینه‌های پیشرفت پایدار را فراهم سازد.

حامد یزدیان
عضو کمیسیون 

کشاورزی مجلس 
شورای اسلامی

دورانی برای اصلاحات اقتصادی و تمرکز بر رضایت مردم
هرچند بـــا وجـــود امضای 
تفاهم‌نامـــه پایـــان جنگ 
نمی‌توان با قطعیت از ورود 
کشور به دوره »پسا جنگ« 
ســـخن گفـــت و همچنان 
این احتمال وجود دارد که 
شرایط بار دیگر از وضعیت 
عادی فاصله بگیرد؛ با این 
غ از سناریوهای  حال، فار
سیاسی، آنچه امروز بیش 
از هـــر موضـــوع دیگـــری 
اهمیـــت دارد، توجه به پیامدهـــای اقتصادی و 
اجتماعی شرایط اخیر و برنامه‌ریزی برای کاهش 

آسیب‌های آن است.
اگر بخواهیم از تجربـــه این دوره درس بگیریم، 
باید نگاه خود را از مباحث صرفاً سیاســـی فراتر 
برده و به مســـائل معیشـــتی و اجتماعی مردم 
معطوف کنیـــم. پرســـش اصلی این اســـت که 
آیا بـــرای آینده اقتصادی کشـــور چشـــم‌اندازی 
روشن ترســـیم شده اســـت؟ آیا دســـتگاه‌های 
اجرایی و نهادهای مختلف کشـــور برنامه‌های 
خود را بر اساس اهداف و الزامات برنامه هفتم 
پیشـــرفت تنظیم کرده‌انـــد؟ و مهم‌تـــر از همه، 
آیا ظرفیت‌هـــای متعدد حاکمیتـــی، عمومی و 

اقتصادی کشور در مســـیر واحدی برای تأمین 
منافع ملـــی و افزایش رضایتمندی مـــردم قرار 

گرفته‌اند؟
مـــردم صاحبـــان اصلی این کشـــور هســـتند و 
هرگونه موفقیـــت در عرصه‌های مختلف زمانی 
معنا پیدا می‌کنـــد که آثـــار آن در زندگی روزمره 
آنـــان قابل لمس باشـــد. از ایـــن رو، مهم‌ترین 
اولویت دوره پیش‌رو باید اصلاح ســـاختارهای 
حکمرانی در حـــوزه خدمات عمومـــی و تمرکز 
همه ظرفیت‌های کشـــور بر حل مسائل مردم 
باشد. دولت، نهادهای عمومی، بنیادها و سایر 
مجموعه‌هایـــی کـــه از امکانات و منابع کشـــور 
بهره‌مند هســـتند، باید در چارچوبی هماهنگ 
و مبتنی بر منفعت ملی فعالیـــت کنند. تجربه 
سال‌های گذشته نشان داده است که اقدامات 
پراکنده و جزیره‌ای، هرچند ارزشمند، به دلیل 
نبـــود هماهنگـــی لازم، کمتـــر توانســـته‌اند آثار 

ملموسی در زندگی مردم بر جای بگذارند.
نکته دیگـــر اینکه، حتـــی در خوش‌بینانه‌ترین 
ســـناریو، یعنـــی رفـــع تحریم‌هـــا، آزادســـازی 
دارایی‌های بلوکه‌شده و بهبود شرایط اقتصادی، 
باز هم بدون اصلاحات ســـاختاری نمی‌توان به 
تحول پایدار امیدوار بود. در کنار دولت، مردم 
نیز بخشـــی از فرآیند توســـعه و پیشرفت کشور 

هستند و موفقیت برنامه‌های اقتصادی نیازمند 
مشـــارکت اجتماعـــی و تغییر برخـــی الگوهای 
رفتاری اســـت. موضوع اصلاح الگوی مصرف، 
به‌ویژه در حوزه انرژی، نمونه‌ای از ضرورت‌های 
پیش روی کشـــور اســـت کـــه بـــدون همراهی 

عمومی به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
با این همه، اولویت نخســـت کشـــور در شرایط 
پیـــش‌رو باید حل مشـــکلات اقتصادی باشـــد. 
تقویت ارزش پول ملی، ایجاد اشـــتغال پایدار، 
تســـهیل ازدواج جوانـــان و ارتقای ســـطح رفاه 
عمومی از مهم‌ترین مطالبات جامعه است. در 
کنار این موارد، افزایش تولید ناخالص داخلی 
باید به عنوان یک هدف راهبردی دنبال شـــود؛ 
هدفی که تحقق آن نیازمند عبور از خام‌فروشی 
و حرکت به ســـمت تکمیـــل زنجیـــره ارزش در 
بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله صنعت، 

معدن و صادرات است.
امروز بیـــش از هر زمان دیگری کشـــور نیازمند 
هم‌افزایی ظرفیت‌ها و تمرکز بر مسائل واقعی 
مردم است. اگر همه ارکان کشور در این مسیر 
حرکت کنند، می‌تـــوان امیدوار بـــود که از دل 
تهدیدهـــا و دشـــواری‌های امـــروز، فرصت‌های 
تازه‌ای برای توســـعه، ثبات اقتصادی و افزایش 

رضایت عمومی شکل گیرد.
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